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  زندگي بررسي و تحليل معناداري
  شناسي ديني ديدگاه علامه جعفري مبتني بر انسان از 

  *غلامحسين خدري

  چكيده
از ديدگاه علامه جعفري، معناي حقيقي زندگي انسان، از طريق تكامل و رسيدن به 

شود؛ اين امر با شناخت انسان و توجه به جايگـاه او بـه    حيات عقلاني حاصل مي
منِ انساني، . اي مستقيم دارد عنوان محور هستي و جانشين خداوند در زمين، رابطه

تن بر اساس اين قوانين و هماهنگ با كل هستي مند است كه با زيس وجودي قانون
خاستگاه اين قوانين و قـواي انسـاني، نفـس اسـت كـه در      . يابد معنادار، تكامل مي

از ايـن رو، توجـه   . تـري دارد  مقايسه با وجود طبيعي انسان، ارزش وجودي بـيش 
اش  هـاي متعـالي وجـودي    صرف به وجود طبيعي انسان، او را از توجه به ظرفيـت 

يافتن قواي نفساني و الهي، در مسير تكامل به  سازد؛ زيرا انسان با فعليت مي محروم
در اين مقاله سعي خواهد شد بر مبناي . بخشد پيش رفته و به زندگي خود معنا مي

  .شناسي فوق، به بررسي معناي زندگي از ديدگاه علامه پرداخته شود انسان
  .ها، كرامت ي، ارزشانسان، معناي زندگي، علامه جعفر :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ترين مبـاحثي اسـت كـه بـه صـورت خودآگاهانـه يـا         پرسش دربارة معناي زندگي، از مهم
هـاي گونـاگوني در    شـود و پاسـخ   ناخودآگاه در تجربة عيني و تأملي هر انساني مطرح مـي 

در حوزة معناداري . هاي متفاوت زندگي با رويكردهايي مختلف به آن داده شده است حوزه
مندي زندگي و نوع ارتباط انسان با هستي  مندي و هدف زندگي، به موضوعاتي چون ارزش
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هاي نظري در اين حوزه، پرداختن به آن از وجه دينـي   بندي ازجمله تقسيم. شود پرداخته مي
وجـه  . انجامـد  و غير ديني است كه هر يك، اقتضائات خود را داشته و به نتايج متفاوتي مي

به مسئله است، بدين معنا كه زندگي را صرفاً گرايانه  ديگر تأمل در مورد آن، رويكرد طبيعت
دانـد كـه معنـاي     يك زيست طبيعي در جهاني طبيعي و انسان را صرفاً موجودي طبيعي مي

  .شود گرايانة او توجيه مي زندگي او مرتبط با اين ماهيت طبيعت
توان معناي زندگي انسـان را   يكي از مسائل مهم در اين مورد آن است كه بپرسيم آيا مي

انـد،   بسياري از متفكراني كه در اين باره به بحث پرداختـه . در همين زيست طبيعي او يافت
شود كـه زنـدگي را    معتقدند كه پرسش از معناي زندگي، اساساً وقتي براي انسان مطرح مي

درواقع، ما معناي زنـدگي  . تر از زندگي عادي و طبيعي خود بدانيم داراي غايتي برتر و مهم
جوييم كه به اين مرتبة   در قلمرويي فراتر از زندگي عادي و روزمرة خود ميخود را معمولاً

برخي متفكران همچون آلبرت كامو، تامس نيگـل  . غريزي زندگي انسان قابل تحويل نيست
تر از اين زندگي طبيعي كـه بـه آن    تر و باارزش و ريچارد تيلور معتقدند كه اگر امري بزرگ

معنـا   وجود نداشته باشد، اساساً زندگي انسان به نحوي بـي  احساس وابستگي عميق داريم،
گارد با رويكردي ديني به اين موضوع  برخي نيز همچون داستايوسكي و كيركه. خواهد بود

معنايي موجود در زندگي انسان به علـت   نگريسته و معتقدند كه آشفتگي و سرگرداني و بي
اوست كه نوعي خودبيگانگي در انسان ايجاد  فقدان ايمان او به خداوند و انقطاع ارتباطش با

با اين حال، برخي نيز همچون تدئوس متز با اين انتقـاد كـه   ). 29: 1383ولف، (كرده است 
داري زندگي انسان وابسته به امري فراتر از او نيست، معتقدند هدفي كـه خداونـد از    هدف

  ).150: 1383متز، (تعيين كند  تواند معناي زندگي انسان را خلقت انسان يا جهان داشته، نمي
اند، علامه  ازجمله متفكراني كه در حوزة ديني و فلسفي به بحث معناي زندگي پرداخته

شناسي ديني، به طرح مسئلة معنـاي زنـدگي و    محمد تقي جعفري است كه بر اساس انسان
سـي آن  شنا ازجمله مباحثي كه علامه در انسان. وجوه معناداري زندگي انسان پرداخته است

مندي انسان، كرامت انساني، وجوه دوگانة طبيعي و اولوهي  را مورد بحث قرار داده، ماهيت
منـدي و معنـاداري    در انسان و رسالت تاريخي او، تكامل انساني در حيات معقول و هـدف 
از ايـن  . مند اسـت  زندگي انسان در ارتباط با خدا و نيز ارتباط با كل هستي معنادار و هدف

هـاي اصـلي    بازيابي معناي زنـدگي از ديـدگاه علامـه جعفـري، ابتـدا بـه مؤلفـه        رو، براي
شناسي، معناي زندگي از ديـدگاه وي   شناسي وي پرداخته و سپس مبتني بر اين انسان انسان

  .دهيم را مورد بررسي قرار مي
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  شناسي ديني علامه جعفري انسان. 2
است؛ علامه در اثبـات وجـود ماهيـت    مندي انسان  شناسي علامه، ماهيت اولين مؤلفة انسان

كنـد   اي را مطـرح مـي   گانـه  كند، اصول شش ياد مي» انسانيت«براي انسان كه از آن با عنوان 
اصل اول، اين اصل اخلاقي و ارزشي است كه انسان، موجودي ): 35- 27: 1377جعفري، (

اي آزاد و  ارادهخواه است و هرگز مقهور عوامل و قوانين جبري طبيعي نبوده و داراي  آزادي
هـا   توان اين حقيقت را مشاهده كرد كه انسـان  مي. قدرت فراروي از وضعيت موجود است

مقاومت نشـان  ... همواره در طي تاريخ، در برابر قوانين و اصول راكد طبيعي و اجتماعي و 
و اند، زيرا به لحاظ روحـي و روانـي، ايـن ايسـتايي      داده و در پي اصلاح يا تغيير آن برآمده

» شـدن «محدوديت با شخصيت نامحدود و فراطبيعي او سازگاري ندارد؛ اصل دوم، جريانِ 
هاي محدود اجتماعي و فرهنگي بـازمي   در هستي است كه انسان را از هر نوع اكتفا به نظام

به پيشرفت ... دارد، به نحوي كه هر چقدر انسان در علم، هنر و امور اجتماعي و فرهنگي و 
ايستد؛ اصل سـوم، صـداي    از هم ذهن متفكر او از تفكر و خلاقيت باز نمييابد، ب دست مي

وجدان دروني انسان است كه همواره او را به سوي امـري فراتـر از امـور مـادي و طبيعـي      
خواند؛ اصل چهارم، وجدان بيروني است كه همـان پيـامبران و انديشـمندان جوامـع      فرامي

ن را به سوي سير تكاملي و دست يابي به كرامـت و  انساني هستند كه به عنوان راهنما، انسا
اند؛ اصل پنجم، اصل تعهد به اشكال گوناگون است كه از  جايگاه حقيقي خويش فراخوانده

دادن  خيزد؛ اصل ششم، قدرت انسان براي جلوگيري از تبـاهي و نجـات   ذات انسانيت برمي
تغييـر اوضـاع و بهبـود    خود از نابودي احساس و تفكرات و عقايد و شايسـتگي او بـراي   

  .بخشيدن به آن است
شناسي علامه، تأكيد بر وجوه دوگانة طبيعي و الوهي انسان است؛ از  دومين مؤلفة انسان

 شناسي اسـت كـه   نظر وي علت فقدان شناخت صحيح از انسان، خطاهاي موجود در انسان
ار بعد فراطبيعـي و  ها، توجه صرف به بعد مادي و طبيعي انسان و انك ترين آن ازجمله بزرگ
هـاي اجتنـاب از آن را بيـان     علامه به بررسي علل ايـن خطـا پرداختـه و راه   . متعالي اوست

از نظر وي، اولين عامل، جهل انسان است كه هرچـه  ): 12- 7: الف 1379جعفري، (كند  مي
دوم، تر باشد؛ عامـل   تر باشد، ميزان و كيفيت آگاهي او نيز بايد بيش متعلق آگاهي او پيچيده

هاي معقول حيات بـا مسـير عينـي و واقعـي      ها و آرمان نداشتن آگاهي نبودن و توافق منطبق
هـاي   حيات است؛ عامل سوم، خطاهاي معرفتي و عقيـدتي موجـود در مكاتـب و فرهنـگ    

 گوناگون در طي دوران زندگي بشر است كه همچون يك آرمان قطعي وارد تفكر و زندگي
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رفته است؛ عامل چهارم نيز تفكيـك و تجزيـة موجوديـت و    او شده و مورد پذيرش قرار گ
پارچة انسان است كه به نحوي به انكار بخش عظيمي از حقيقت وجودي او  شخصيت يك

داراي » مـنِ الـوهيِ  «علامه در بررسي انتقادي ديدگاهي كه انسان را فاقـد  . منجر شده است
كند كه بر اساس  ش را مطرح ميداند اين پرس استعدادهاي پرمعنا و قواي سازندة دروني مي

توان اجتماعي شامل افرادي با محوريت منِ طبيعي را يـك وحـدت    چنين ديدگاهي، آيا مي
هاي يك انسان، اجتماع را متأثر ساخته  اصيل و متعالي و يگانة انساني دانست كه درد و رنج

امـل شخصـيت   و آيا اين اجتماع بشري در راستاي اعتلاي زندگي و معناداري آن و نيـز تك 
توان به انكار منِ  و آيا اساساً مي) 147: 1376وايتهد، (كند؟  تك تك افراد انساني حركت مي

اسـت  » منِ ايـدئال «متعالي و الوهي در انسان پرداخت؟ از نظر علامه، اين منِ الوهي، همان 
چـه بايـد    آن«بـا  » چه هستم آن«كه براي درك تمايز ميان آن با منِ طبيعي بايد به تمايز ميان 

گـوي تمـام    هر اصلي كه بتواند جـواب «: گويد وي در تعريف ايدئال مي. توجه داشت »باشم
مسائل زندگي يك فرد يا اجتماعي بوده باشد و آن اصل براي آن فرد يا آن اجتماع، به عنوان 

  ).99: تا جعفري، بي(» هدف كلي نمودار گردد، آن اصل، ايدئال آن فرد يا اجتماع خواهد بود
شناسي علامه، توجه به كرامت انساني اسـت؛ كرامـت در تعريـف     ؤلفة سوم انسانم

ها، عزت، شـرف و كمـال خـاص انسـاني      بودن از آلودگي كلي و عام آن عبارت از پاك
اول، كرامت ذاتي و حيثيـت طبيعـي انسـان    : در اسلام دو نوع كرامت وجود دارد. است

ن يـا ديگـران، ايـن كرامـت را از خـود      كه خود با ارتكاب جنايت بر خويشت پيش از آن
بخشيدن  سلب نكرده باشد؛ دوم، كرامت ارزشي كه اكتسابي و اختياري بوده و از فعليت

به قوا و استعدادهاي مثبت در وجود انسان و رشد و تـلاش در مسـير تكامـل حاصـل     
ي سان نبوده و بر مبنـا  ها يك كرامت ارزشي در انسان). 2: الف 1369جعفري، (شود  مي

چـه   به معناي حفظ شـيء از آن » وقايه«تقوا از كلمة عربي . شود مفهوم تقوا سنجيده مي
علامه با اشـاره  ). 530/ 3: 1369راغب اصفهاني، (رساند گرفته شده است  به او زيان مي

كـه بـا كوشـش    ] اسـت [شـرف و حيثيـت ارزشـي    «كه كرامت ارزشي در انسان،  به اين
يـابي و تقـرب بـه پروردگـار      حصيل معرفت و هسـتي اختياري در مسير تزكية نفس و ت

داند كه طبـق   شود، چنين ارزشي را در تقوا مي حاصل مي) 9: الف 1369جعفري، (» متعال
  .است» صيانت از ذات در جاذبة كمال الهي«تعريف وي 

ترين و نيرومندترين  شناسي علامه نيز رسالت انساني است كه اساسي مؤلفة چهارم انسان
  :گويد مي» رسالت«علامه در تعريف . ر حركت تاريخي او بوده استمحرك او د
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آوري است، احساس تعهد و نوعي از نمايندگي از غير و توسط  معناي اين كلمه، كه پيام
شود، زيرا آنان مردان متعهـد و   به پيامبران الهي، رسولان گفته مي. ميان دو طرف وجود دارد

بنـابر ايـن   . آوراني از طرف خداوند به مردم بودنـد  پيامهايي ميان خدا و مردم بوده و  واسطه
هـاي شخصـي و    هـا و دريافـت   هـا و تعقـل   تواند رسالتي مستند به انديشـه  معنا، انسان نمي

تـري   هاي عـالي  كه امور مزبوره، از تعهد و دريافت معمولي خويشتن داشته باشد، بدون اين
هـا بـوده باشـد     ازمنـد آن دريافـت  سرچشمه بگيرد كه حتي موجوديت عادي خود او نيز ني

  ).54: 1377جعفري، (
  و نيز؛

يافتـه عينـي، يـا     تر از وضع تحقق هاي عالي چون مفهوم رسالت، ابلاغ و اجراي حقيقت
شده را دربر دارد، درنتيجه، تعريف رسالت  تر از وضع تثبيت كوشش براي ادامة حقايق عالي

تر از وضع موجود، يا كوشـش   يق عاليعبارت است از احساس تعهد و ابلاغ و اجراي حقا
  ). همان(هايي كه نيازمند آن حقايق هستند  براي ادامة آن حقايق، از يك منبع والاتر، به انسان

شـده از سـوي    تـر و ابـلاغ   ها را بايد اجراي اين حقـايق عـالي   از اين رو، رسالت انسان
  .آرماني دانست پيامبران الهي براي فراروي از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت

  
  حيات معقول. 3

علامه زندگي انسان را به دو مرحلة زندگي طبيعي محض و زندگي يا حيات معقول تقسـيم  
هـاي   اي كه نيروهـا و فعاليـت   حيات آگاهانه«: گويد وي در تعريف حيات معقول مي. كند مي

جبري و جبرنماي زندگي طبيعي را بر برخورداري از رشد آزادي شكوفا شده در اختيـار، در  
نسبي تنظيم نموده، شخصيت انساني را كه به تدريج در اين گذرگاه  هاي تكاملي مسير هدف
اين هدف اعلا، شركت در آهنـگ كلـي   . نمايد شود، وارد هدف اعلاي زندگي مي ساخته مي

كند كه منظـور از   وي تأكيد مي). 61: ب 1378جعفري، (» هستي وابسته به كمال برين است
نظري فقط از طريق انديشه يا عمـل علمـي،   نگر نيست؛ زيرا عقل  معقول، عقل نظري جزئي

كه به كلية واقعيات مربوط به انسان توجهي داشـته   كند، بدون اين مقدمات هدف را تنظيم مي
 درواقع، عقل نظري صرفاً به توصـيف . ها چيزي بگويد باشد يا از هويت اين ابزار و ارزش

چه هست به لحاظ تحليلي و تركيبي و نيز توجيه هدف انسان و انتخاب وسايلي كه دربارة  آن
كه آيا اين تشخيص صحيح است يا خير كاري  پردازد، ولي به اين واقعيات تشخيص داده مي

  :بنابراين، عقل نظري، صرفاً يك بعد از ابعاد گستردة حيات معقول است، زيرا. ندارد
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را كه هست و ضرورت دارد، يا به نحـوي از انحـا بـراي زنـدگي      چه حيات معقول آن
چه كه شايسـته اسـت را وارد    چه را كه هست با آن كند، بلكه آن آدمي مفيد است، انكار نمي

در حيات معقول، عقل نظري از يك طرف و عقل عملي كه در اصل . سازد حيات انساني مي
در استخدام شخصـيت رو بـه رشـد و    وجدان آگاه و فعال و محرك است، از طرف ديگر، 

  ).63- 62: همان(گيرند  كمال قرار مي
در حيات معقول انساني، احساس يگانگي و وحدت عالي انساني وجود دارد، به نـوعي  

. بخش حيات دسـت ميابـد   كه انسان از فرديت طبيعي فراتر رفته و به وجوه عالي و وحدت
 ـ هـا اشـاره    ه احسـاس يگـانگي در انسـان   علامه در توضيح اين امر، به چند عامل رسيدن ب

. ها و احساس چنين وحدتي است اولين عامل، عامل عقلي رسيدن به وحدت انسان. كند مي
اگر عقل بتواند به مقام وارستگي برسد و به پيروي از منِ متعالي، در مسير تكامـل حركـت   

اه والاتـر را درك  ها از ديـدگ  تواند معناي وحدت ارزشي و برادري و برابري انسان كند، مي
مندانة  ها يا همان اخلاق فضيلت عامل دوم، عامل اخلاقي براي رسيدن به وحدت انسان. كند

عامل سوم كه امري فرااخلاقي است، مبتني بر ديدگاه دينـي بـوده و در درون   . انساني است
به  گرايي و خودخواهي وجود دارد كه نفس و جان آدمي را هاي آگاه و مهذب از ماده انسان

مند و محترم دانسته و با تكيه بر آن، به وحدت عـالي   اش به خداوند، ارزش جهت وابستگي
  ).51- 50: ب 1379جعفري، (انساني توجه دارند 
تواند ابعاد مثبت  محوري است كه مي هاي حيات معقول در انسان، انسان ازجمله شاخص
يعـي انسـان در مسـير حيـات     ترين بعد منفي آن، محوريت بعد طب مهم. و منفي داشته باشد

كند كه او براي رشد و  زوال شخصيتي انسان زماني بروز مي به گفتة علامه،. عقلاني اوست
. ارضاي خود طبيعي خود، ديگر استعدادها و قواي خود را از بـين بـرده يـا ناديـده بگيـرد     
ي درواقع اين رفتار نوعي خودخواهي منفي است كه مانع بزرگي بـراي خودشناسـي تكـامل   

بعد مثبت آن زماني تحقق ميابـد كـه خودخـواهي طبيعـي بـه خودخـواهي معقـول        . است
انجاميده و بر اساس آن، انسان در راه حيات معقول حركت كـرده و بـه مـديريت نيازهـاي     

محوري يگانه راه وصول بـه حيـات    از اين رو، بايد گفت كه انسان. چندبعدي خود بپردازد
صـيت او منجـر شـده و بـه گفتـة علامـه، در بعـد        معقول است كـه بـه تحقـق كامـل شخ    

ها كه  به نظر ما، اجتماعي از انسان«: ترين تمدن انساني است دهندة غني اش، تشكيل اجتماعي
به مرحلة درك حيات معقول و كوشش صميمانه، در راه تحقق بخشيدن به آن رسيده و بـا  

و معنوي خود، در دو قلمرو فـرد  امكاناتي كه دارا هستند، در به فعليت رسانيدن ابعاد مادي 
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اگرچه از نمودهـاي معمـولي تمـدن    . دارند، از تمدن حقيقي برخوردارند و اجتماع گام برمي
شاخصة مهم ديگر حيات معقـول،  ). 20: ب 1378جعفري، (» اصطلاحي محروم بوده باشند

ني را بـا  آگاهي از حيات، كميت و كيفيت روابط انسا«حيات آگاهانه است كه به گفتة علامه 
انـد و نيـز مقـدار و     هاي جبري كه از هر طرف او را احاطـه كـرده   نيروها و قوانين و فعاليت

). 80: همان( »نمايد جبرها درك مي چگونگي آزادي خود را در ميان جنگل انبوه جبرها و شبه
هاي جبري ناشي از زنـدگي طبيعـي انسـاني     كردن نيروها و فعاليت شاخصة ديگر نيز تنظيم

گرايانـة   كارگيري آن در مسير تحقق اهداف تكامـل  مندي از رشد آزادي و به كه با بهرهاست 
  .شود هاي عقلاني دربارة حيات حاصل مي انساني پس از كسب آگاهي

واره علامه براي حيات معقول، مبتني بر سه مفهوم رهـايي، آزادي   به طور كلي، طرح
كنـد و   شود، از آزادي عبور مي ع ميحيات معقول از مرحلة رهايي شرو«: و اختيار است

علامـه بـا تأكيـد بـر     ). 83: ب 1378جعفري، (» شود در مرحلة والاي اختيار شكوفا مي
تفاوت ميان اين سه، رهايي را همـان برداشـتن قيـد و زنجيرهـاي جسـماني، تعهـدي،       

نـايي  قراردادي و رواني از انسان، آزادي را رهابودن از قيد و زنجير به اضافة داشـتن توا 
هايي كه انسـان در مقابـل خـود دارد و اختيـار را نظـارت و سـلطه        انتخاب يكي از راه

شخصيت بر دو قطب مثبت و منفي كار، براي بهره برداري از آزادي در راه وصـول بـه   
اگـر آزادي  «: گويـد  ترشدن مسئله با مثالي مي وي براي روشن. كند خير و شر تعريف مي

آوردن معقـول بـه وسـيلة فعاليـت      دست يار عبارت است از بهرا به عقل تشبيه كنيم، اخت
بـرداري از آزادي در رويانـدن عوامـل     بنابراين، اختيار همان بهـره ). 84: همان(» عقلاني

هر اندازه يك فرد و جامعـه در بهـره   «: كند علامه تأكيد مي. عظمت و رشد انساني است
» حيات معقـول «د، به همان اندازه از برداري از آزادي در راه اختيار، پيشرفت داشته باش

كه شخصيت انسـان همـواره    وي با اشاره به اين). 89: همان(» تري برخوردار است بيش
حيات معقول هرگـز اصـل تـأثر را منكـر     «: گويد متأثر از عواطف و احساسات است مي

و  خواهد تأثرات و عواطف خام و ابتدايي را به وسيلة پيشرفت تعقل شود، بلكه مي نمي
هـاي تصعيدشـده مبـدل نمـوده،      اسـاس، بـه احسـاس    هاي جزئي و بـي  اعتلاي خواسته

). همـان (» مديريت شخصيت را به وسيلة اختيار، بر آن تأثرات و احساسات حاكم نمايد
شود، كنترل و مـديريت احساسـات و    چه در حيات معقول بدان توجه مي از اين رو، آن

لات و تـأثيرات متعـالي، از طريـق شـناخت     تأثرات انسان و هدايت آن بـه سـوي تمـاي   
حيات انسان، . هاي تأملي انسان در رابطه با امور حياتي اوست عقلاني و ارتقاي خواسته
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در راستاي بازيابي معنايي است كه با ارتقاي سطح زندگي و فكـري او، بـيش از پـيش    
  .برد اش به پيش مي آشكار شده و انسان را در مسير تكاملي

هـاي متعـالي انسـاني اسـت كـه در       مندي اعلاي زندگي، از ديگر توان رسيدن به هدف
هـاي عقـل    وصول به اين هدف، با استفادة منطقي از فعاليـت . يابد حيات معقول فعليت مي

هاي فطري آدمي هماهنگ است، و نيز ارادة جدي بـراي   سليم كه با وجدان پاك و دريافت
ني كه تفسيركنندة هدف اعلاي زنـدگي هسـتند،   هاي عقلا برداري از آن دسته از فعاليت بهره
شركت در آهنـگ كلـي   «: گويد علامه در تعريف هدف اعلاي زندگي مي. پذير است امكان

هاي حاصـل از تحـولات موجـود در     وي ويژگي). 93: همان(» هستيِ وابسته به كمال برين
بـديل  ت: شـمارد  چنـين برمـي   مرحلة تبديل حيات طبيعي محض بـه حيـات معقـول را ايـن    

هـاي   احساسات خام به احساسات تصعيدشده؛ تبديل جريانات ذهني گسـيخته بـه انديشـه   
هـاي معقـول؛ تبـديل آرزوهـاي دور و دراز بـه       هاي خام به محبت مند؛ تبديل محبت هدف

بخـش؛   هـاي كمـال   هاي صوري به عشق و علاقـه  ها و عشق اميدهاي محرك؛ تبديل علاقه
اساس دربارة خير و كمال و تبديل آن بـه تـلاش و تكـاپو     كنارگذاشتن قناعت به مفاهيم بي

براي دريافت واقعيت خير و كمال؛ تبديل تقليـد و پـذيرش محـض بـه نظـر و انديشـه و       
يابي اصيل و مستقيم؛ تبديل تمركز صرف بر عقل نظري جزئي به هماهنگي عقل سليم  واقع

شـده؛ بـاور بـه آزادي     اببين؛ تبديل توجه صرف به تمايلات بـه ارادة حس ـ  و وجدان واقع
تصعيدشده و اختيار؛ گذر از خود جدا از ديگران و جهان به درك وحدت عـالي انسـاني و   

جهـاني، بـه    مندي از زنـدگي ايـن   بودن؛ و تبديل رضايت ها در هدف يا وسيله تساوي انسان
  ).110: 1386جعفري، (خود را همواره در راه ديدن و اعتقاد به زندگي ابدي و متعالي 

  
  ارتباطات معنادار چهارگانة انسان. 4

  ارتباط معنادار انسان با خود 1.4
هاي فراوان و نامفهوم كرده، مجهوليت  چه بيش از همه انسان را دچار بحران به گفتة علامه، آن

اش با او  اوست كه اين به علت آن است كه انسان از علت وجودي خود ناآگاه بوده و رابطه
، قـوانين  )273: 1386جعفـري،  (بـه گفتـة وي   ). 40: 1343ي، جعفر(مخدوش شده است 

يافتن از اين حقيقت است كه  موجود در مورد ارتباط انسان با خويشتن، پيش از همه آگاهي
مندي نتايجي چون متعهدزيستن، احسـاس   اين هدف. دار است انسان جزئي از هستي هدف
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هـاي فكـري و    ي فعاليـت منـد  انبساط رواني، وحدت انساني در جوامـع بشـري و هـدف   
 دسـت آوردن  قانون دوم، پذيريش لزوم مالكيت بر خويشتن براي بـه . جسماني را داراست

توانايي رشد من يا روح است؛ منظور از اين مالكيت، مالكيت حقوقي اعتباري يا مالكيـت  
به معناي حق هرگونه تفسير و توجيه و تصرف در خويشتن نيست، بلكه منظور اين اسـت  

ندادن خويشتن در مورد موضوع  سوم، فريب. ان به استقلال شخصيت خود توجه كندكه انس
يابي بـه حقيقتـي اسـت كـه بـه       داشتن با خود براي دست حق و باطل و به نوعي صداقت

بـرداري   قانون چهارم نيز، بهره. وجهي با وجود ما و سرنوشت و حيات ما در ارتباط است
سازندة خويشتن است كـه مـا را بـه سـوي تكامـل      تر از استعدادهاي مثبت و  هرچه بيش
  .دهد مان سوق مي شخصيت

  
  ها و رسيدن به وحدت عالي انساني ارتباط معنادار انسان با ديگر انسان 2.4

داند  اي مي ها با هم را در رسيدن به همان وحدت عاليه زيستي معنادار انسان علامه نشانة هم
دهـد؛ وي در   ها قـرار مـي   كه انسان را در ارتباطي معنادار با كل جهان هستي و ديگر انسان

توضيح اين امر و با تأكيد بر اين نكته كه رسيدن به چنين وحدتي، مشروط بـه رسـيدن بـه    
اگرچه بذرهاي اولية اين معنـا، در  «: گويد ادار خود و ديگر موجودات است، ميحقيقت معن

ها، با دست مشيت بالغة خداوند كاشـته شـده اسـت، ولـي روييـدن و بـه        درون همة انسان
فعليت رسيدن آن، مربوط به معرفت و تكاپوي خالصانه و اختياري آدمي است كه بتواند به 

به عبارت مختصرتر، كه . نادار، به وحدت عالي خود برسندهاي مع وسيله آن، با ديگر انسان
انساني كه با معرفت و تكاپوي علمي : ضمناً مدعاي فوق را هم دربر داشته باشد، بايد گفت

تواند با انساني ديگر، كه به همان معنا رسيده است، به وحدت عالي  به مقام معنا رسيده، مي
تواننـد حقيقـت وحـدت عـالي و      هسـتند كـه مـي   نايل شود، و فقط اين دو انسان معنـادار  
نيـز   قـرآن كتاب مقـدس  ). 53: ب 1379جعفري، (» ضرورت و ارزش آن را احساس كنند

زيسـتي   صريحاً بر اين وحدت عالي و معنادار انساني، كه فقط در ساية يـك زنـدگي و هـم   
و بايـد توجـه كـرد كـه وحـدت      ). 103: آل عمـران (معنادار ممكن است تأكيد كرده است 

تساوي انساني، بـه بعـد مـادي انسـان مربـوط نيسـت، زيـرا در ايـن وجـه، انسـان داراي           
بلكـه علـت ايـن    . بخشي وجـود نـدارد   خودمحوري طبيعي و غريزي بوده و عامل وحدت

ها جست كه رو به ماوراي طبيعت و ابعاد فراطبيعـي و   وحدت را بايد در بعد روحي انسان
بخش و توجه به مبـدأ   بخش و كمال ه يك عامل وحدتمتعالي هستي داشته و درواقع، رو ب
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گـاه   بخش نبوده و توجه صرف بـه آن هـيچ   بعد مادي انسان وحدت. هستي و خداوند دارد
ها ايجاد نخواهد كرد، صرفاً با توجه به شخصـيت فراطبيعـي انسـان،     وحدتي در ميان انسان

هـا در وجـه    ة انسـان توان از وحدت و تعالي و يگانگي انساني سخن گفـت؛ زيـرا هم ـ   مي
اين نفس نيز داراي . فراطبيعي خود، از يك نفس آفريده شده و در آن با هم مشترك هستند
علامه به ). 29: حجر(وجه متعالي و الوهي بوده و رو به كمال و يگانگي با مبدأ هستي دارد 

انساني، دو مسئله مهم اشاره مي كند كه براي رسيدن انسان به اين درجه از وحدت و تكامل 
رشد معلومات مردم تا حدي است كه بتوانند معناي چنـين وحـدتي را   . 1: مورد نياز هستند

هـا   تعليم مردم تا اين حد است كه بدانند گرچه اين وحدت در نهاد همة انسـان . 2دريابند؛ 
قرار دارد به فعليت رساندن آن نيازمند فراروي از خود طبيعـي و ورود بـه حيـات معقـول     

ه گفتة وي، با توجه به داشتن ابعاد الوهي و متعالي در انسان، بـا داشـتن اخـلاق    است كه ب
  .شود الهي، زمينه براي وصول به آن وحدت فراهم مي

  
  مند ارتباط معنادار انسان با جهان معنادار و هدف 3.4

شـناخت  : از نظر علامه، ارتباط انسان با هستي، جدا از رابطة طبيعي زيستي، چهار بعد دارد
ايـن چهـار   . هستي) گرداندن(هستي؛ و تصيير ) گرديدن(هستي؛ دريافت هستي؛ صيرورت 

رسند  بعد با عوامل علمي، فلسفي، شهودي، اخلاقي، حكمي، عرفاني و مذهبي به فعليت مي
در مورد صيرورت در هستي، بايد گفت كه همان حركت اختيـاري  ). 336: 1391جعفري، (

ناخت و دريافت جدي وحدت و هماهنگي من در مسير اش، ش به سوي كمال است و لازمه
درواقع، لازمة اين . هاست كه استعداد و اراده همان تكامل را دارا هستند تكاملي با ديگر من

هاست كه بـه   گرديدن تكاملي، گرداندن ديگران در هستي و كمك به صيرورت ديگر انسان
  .مك كنداين معناست كه هر انساني بايد به تكامل ديگران نيز ك

ترين  به گفتة علامه، قوانين من يا روح در مورد جهان هستي، شناخت اين جهان تا عالي
گرفتن قوانين جاري در جهان هستي و برخورداري از آن و نيز احسـاس   حد ممكن، جدي

تكليف در اين جهان و اعتقاد به اين حقيقت است كـه جهـان بيهـوده خلـق نشـده اسـت       
 1.بيان شده اسـت » خلقت به حق«به صورت  قرآن حقيقت در اين). 291: 1386جعفري، (

نفسه و شايستة هستي  ، مقصود از حق، واقعيت في»خلقت به حق«بر اساس تفسير علامه از 
درواقع، جهاني كه خداوند آن را آفريده است واقعيتي دارد كه وجودش امري شايسته . است

بنـابراين، جهـان   . والاي خلقت آن استبوده و معناي اين شايستگي نيز در ارتباط با هدف 
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خلقت انسان نيز به . طبيعت، جهاني معنادار است كه هدف خلقت آن، همانا معناي آن است
عنوان يك موجود عالي، داراي هدف والايي است كه در ارتباط با هدف والاي خلقـت  

منـد   فكل هستي بوده و از اين رو، ارتباط او با جهان هسـتي، ارتبـاطي معنـادار و هـد    
مندي حيات انساني است كه گفته شده حيات حقيقي او در  بر اساس همين هدف. است

اهـداف   جهان آخرت و پس از مرگ است، نه اين حيات زودگذر طبيعي؛ زيرا بسياري از
 شـوند  هاي متعالي انساني و قلمـرو فراطبيعـي هسـتي محقـق مـي      انساني در ساية ويژگي

ن شناخت حقيقي هدف و معناي زندگي انساني، بسـتگي  بنابراي). 71: الف 1379جعفري، (
اش يعنـي خداونـد داشـته و اگـر انسـان بـه لحـاظ         به شناخت و ارتباط او به مبدأ هسـتي 

توانـد تسـلط علمـي كـافي و      وجودشناختي، شناختي از منبع هستي خود نداشته باشد، نمي
  .دمفيد بر اهداف و واقعيات و معاني وجودي و زيستي خود داشته باش

  
  ارتباط معنادار انسان با خداوند به عنوان خالق هستي 4.4

جعفـري،  (قانون من يا روح در ارتباط انسان با خدا، قانون حركت نقصِ رو به كمال است 
كند كه در مورد هدف نهايي آفرينش انسـان بايـد    ؛ علامه بر اين نكته تأكيد مي)294: 1386

ها و ديگري هدف كلي از نظر مجموع  ود انسانيكي هدف از نظر خ: به دو نكته توجه كرد
بر ايـن  ). 135: 1344جعفري، (نظام آفرينش كه وابسته به يك آفرينندة مطلق و كامل است 

اساس، رابطة معنادار انسان با خداوند، رابطة معنادار موجـود نـاقص و مخلـوق نيازمنـد بـا      
  .موجود كامل و آفريدگار مطلق است

  
  ديدگاه علامهمعناي زندگي از . 5

شناسي اسلامي علامه كه وجوه اصلي آن بيان شد، معناداري زنـدگي انسـان،    بر مبناي انسان
وابسته و مشروط به شناخت ابعاد كامل شخصيت حقيقي انسان است كه او را به عنوان يك 

، جانشـين خداونـد بـر روي زمـين     )30: بقره( قرآنالوهي و به تعبير - موجود دوگانة مادي
بر اين اساس، معناي زندگي انسان، در رويكرد ديني به زندگي، تحت تفكـر  . كند ميمعرفي 

از ايـن رو، علامـه نيـز بـر     . خدامحوري و دوري از خود محوري طبيعي قابل طرح اسـت 
ضرورت زندگي ديني در يك حيات معقول و معنادار انساني كه مبتني بر زيستن در جهاني 

علامه در پاسخ به اين پرسش كـه آيـا ديـن بـراي     . كند مند و معنادار است، تأكيد مي هدف
به گفتة وي، ابتدا بايـد  . پردازد حيات انساني ضروري است يا خير؟ به طرح چند مسئله مي
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اگر منظور ما از حيات، حيات طبيعي محض باشـد، ديـن در   . معناي حيات و دين را بيابيم
اي از عقايـد   ز ديـن، مجموعـه  همچنين اگر منظـور ا . حيات انسان ضرورتي نخواهد داشت

تنها دين ضرورتي براي زندگي انسان نـدارد،   اساس باشد، نه بنيان و ارتكاب به اعمالي بي بي
وليكن اگر منظور از حيـات، حقيقتـي   . كنندة حيات معقول انسان نيز خواهد بود بلكه مختل

مـن كيسـتم؟، از    معنادار در جهاني معنادار باشد، دين ضروري است؛ زيرا پاسخ به سؤالات
ام؟ فقط از طريق دين حقيقي قابـل دسـتيابي    روم؟ و براي چه آمده ام؟، به كجا مي كجا آمده

ها  تواند در پاسخ به اين پرسش گرايي عقلاني هرگز نمي كند كه انسان علامه تأكيد مي. است
قانون  گونه ها و نيازهاي اساسي انسان پاسخ دهد، زيرا هيچ جايگزين دين شده و به پرسش

). 89: 1373جعفـري،  (اي براي ايجاد يك زندگي معنادار براي انسـان نـدارد    كلي ضروري
وي با نقد رويكرد غير ديني يا ضد ديني به زندگي و شخصيت انسان، معتقد است كه يكي 

هـا بـه لحـاظ فرهنگـي،      ترين علل اضطراب و سردرگمي موجود در ميان انسـان  از اساسي
هـاي اخلاقـي و    و مـذهبي، تفكيـك ميـان علـم و ديـن و ارزش      سياسي، حقوقي، اخلاقي

بـودن ايـن    پايـه  شناسي معاصـر، اثبـات بـي    از اين رو، يكي از وظايف انسان. فرهنگي است
از بارزترين آثار عملي تفكيك ميان علم و معنويات روحي انسـان، احسـاس   . تفكيك است

معنويـات روحـي هماننـد    هـا و   پوچي در زندگي انسان معاصر اسـت، زيـرا وقتـي ارزش   
معنـا و   معنا تلقي شـود، زنـدگي هـم بـي     بنيان و بي دليل و بي هاي اخلاقي، اموري بي ارزش

ترين نقد وي به اين تفكيك آن است كـه بـه نظـر او،     مهم. هدف خواهد بود اساس و بي بي
هاي نو پيشرفت كـرده اسـت وي     هرچه زندگي انسان از لحاظ مادي، صنعتي، و تكنولوژي

يكـي از  . ه لحاظ شخصيتي به عقب بازگشته و از تكامل ابعاد انساني خود دور شده اسـت ب
دسـت آمـده در زنـدگي طبيعـي انسـان، بـدون        هاي به دلايل اين امر آن است كه دگرگوني

وي با ذكر آثـار  . بيني اوضاع آينده صورت گرفته است جانبه صحيح و پيش ريزي همه برنامه
هاي روحي و رواني و فرهنگي و حتي بحران مربوط  وجود بحران ترين آن اين تفكر كه مهم

در اين امر نبايد «: كند كه مندي جهان، تأكيد مي به محيط زيست است و نيز با اشاره به قانون
هـا از   هايي كه دربـارة معنويـات و ارزش   ترين ترديدي كرد كه با آن تحقير و اهانت كوچك

شـدن كـرة زمـين بـه      گيرد، تبـديل  نان صورت ميهاي گروهي آ طرف خودكامگان و رسانه
آور بود، زيرا در  شد، تعجب تنها جاي شگفتي ندارد، بلكه اگر چنين نمي نه 2موتوري سوزان،

» شـد  كنند، مختل مـي  آن صورت همة قوانين علمي كه از نظم واقعي عالم هستي پيروي مي
كنـد كـه    اين حقيقت تأكيد مـي دانستن دين، بر  علامه با نقد افسانه). 3: ب 1369جعفري، (
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بديل در تكامل انسـان و   ها و مباني اخلاقي و شناختي خود، تأثيري بي دين همواره با گزاره
از اين روي، بايد ديـن را  . هاي تكاملي او در طي تاريخ داشته است شناخت و تحقق آرمان

شـكال گونـاگون   گرايانه و تكاملي انسان دانسـت كـه در ا   يكي از منابع اصلي رسالت آرمان
انـد اوضـاع    كه مكاتب فلسفي گوناگون نيز نتوانسـته  علامه با تأكيد بر اين. ظهور يافته است

اند، به سـه   هاي عقيدتي و فكري با هم بوده تر درگير نزاع زندگي بشر را اصلاح كنند و بيش
ي برخـي  تفاوتي اسـت، يعن ـ  عامل اول، بي: كند ها در اين امر اشاره مي عامل مهم ناكامي آن

انـد و بـه احـوالات درونـي      مكاتب فلسفي صرفاً به گسترش آگاهي علمي انسان پرداختـه 
كـه برخـي مكاتـب فلسـفي و      گرايي است، چنـان  اند؛ عامل دوم، مطلق انساني اهميتي نداده

گرايي در احوالات انسان  اند و به مطلق اجتماعي بر دگرگوني اوضاع زندگي بشر تأكيد كرده
انـد و بـه دگرگـوني مطلـق تعـاريف پيشـين و بـازتعريف همـة امـور           دهو جهان حكـم دا 

هاي خاص طبيعي،  پژوهان حوزه اند؛ عامل سوم نيز ورود غير مجاز و دخالت دانش پرداخته
). 41: 1377جعفـري،  (ترين مسائل زندگي انساني و شخصيت متعالي اوست  در تبيين عالي

نگـاه محـدود و تخصصـي خـود، بـه تبيـين        درواقع در همة اين موارد، متفكران از دريچة
اند و بديهي است كه هر يك تحليلي نـاقص از   شخصيت جامع و چندبعدي انسان پرداخته

  .هاي موجود در زندگي انسان معاصر خاتمه دهد اند به بحران اند لذا نتوانسته آن ارائه داده
ر عصر حاضر، رسـالت  هاي انساني د كه ازجمله رسالت از اين رو، علامه با اشاره به اين

ها، رسالت در بيان هدف و معناي زنـدگي، رسـالت بـراي     بازشناسي و احقاق حقوق انسان
ترين و آشكارترين  كند كه مهم آزادي، و رسالت هنري و فلسفي است، بر اين نكته تأكيد مي

ي هاي متعـال  رسالت انساني در دوران جديد، تلاش براي يافتن راهي براي تلفيق ميان آرمان
هاي علمي و صنعتي است كه زندگي بشر را كاملاً دگرگون ساخته اسـت   انسان و پيشرفت

كند كـه بنيـان    معناانگاري زندگي، دوباره بر اين امر تأكيد مي وي در بحث از بي). 9: همان(
. اصلي اين امر در انحصار زندگي و شخصـيت انسـاني در حيـات طبيعـي و مـادي اسـت      

هاي سازنده و به وجود آورندة خيرها  بربستن عشق ز آن نيز رختهاي ناشي ا ازجمله بحران
اسـاس،   هـاي بـي   ها از فرهنگ عيني بشري و اسارت او در چنگال هـوي و هـوس   و كمال

قراردادن حق با قدرت، فراموشي خود واقعي و از خودبيگانگي، گرفتاري در درد   روياروي
در پي داشته اسـت، محـدودنگري   هاي رواني فراواني  خودپرستي و خودمحوري كه آسيب

شناختي، توجه صرف به احتياجـات مـادي بشـر كـه در سـطح       در مسائل و مطالعات انسان
اجتماع نيز فراگير است، بحث تنازع بقا، ويراني محيط زيست طبيعي، رقابت و تضاد آدمـي  
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ا شدن هرگونه احساس وحدت عالي در شئون حياتي و رواني كه انسان ر با خويشتن، منتفي
به يك من يا خود غير اصيل تبديل كرده است، سستي عواطف و احساسات عالي انسـاني،  

اطمينـاني و نگرانـي از آينـده،     وسيله قراردادن ديگران براي رسيدن به اهداف شخصي، بـي 
هاي اصيل كه بـر پايـة    بخش فرهنگ هاي حيات شدن پايه علت و متزلزل هاي بي شكني سنت
كـه،   تر از همه اين مهم. اند و گرايش به پوچي زندگي است ر بودهداري و پويايي استوا هدف

مسائل ضروري حيات بشر براي اكثر آنهايي كه فقط به حيات طبيعي توجه دارنـد، از روي  
علامه در اين بـاره ايـن پرسـش را    ). 36: ب 1387جعفري، (ديگر است  تقليد و تأثر از هم

سته است رابطة فرد و اجتماع را در دو قلمرو كند كه آيا حيات طبيعي محض، توان مطرح مي
كند كه  فردي و اجتماعي به درستي تنظيم كند؟ سپس خود پاسخ را منفي دانسته و اشاره مي

ها، نه به عنـوان يـك فـرد موجـود در      استعدادها و نهادهاي فردي انسان«به لحاظ تاريخي، 
شود و يا صـرفاً   كلي حذف مي بهخلأ، بلكه به عنوان ماهيت انساني در زندگي اجتماعي، يا 

هاي زنـدگي اجتمـاعي تعيـين     رساند كه قالب آن نوع از استعدادها و نهادها را به فعليت مي
كـه چـه كنـيم تـا بـه       كند مبني بر اين بنابراين، ايشان پرسش ديگري را مطرح مي. نمايد مي

نـدگي اجتمـاعي، بـه    رسيدن استعدادها و امتيازات انساني با برخورداري از مزاياي ز فعليت
وي ). 39: همـان (ها و احساسات و عواطف اصـيل منتهـي نشـود؟     ها و آزادي حذف نبوغ

وليكن بايد . داند حل اين مسئله را در تنظيم فرديت افراد در رابطه با زندگي اجتماعي مي راه
توجه داشت كه اين زندگي اجتماعي از منظر علامه، همان جامعـة معنـادار داراي وحـدت    

او با تأكيد بر اين نكته كه زنـدگي معنـادار   . گيرد اني است كه در حيات معقول شكل ميانس
انساني در وجه عام خود در يك جامعة معنادار متمدن انساني كه افراد آن از حيات معقـول  

  :كند چنين ترسيم مي شود، يك جامعة متمدن و سازنده را اين برخوردارند، محقق مي
اگر ده فرد از انسان، در يك كوير، با ارتباط منطق انساني، بـا  : گفتتوان  با تمام جرأت مي

هـا، شـريك    هـا و محروميـت   ديگر زندگي كنند، و همة آنان در لذايـذ و آلام و موفقيـت   يك
ديگر باشند، و هوشياري و وجدان آزاد، راهنمـاي زنـدگي آنـان بـوده و امتيـازاتي را كـه        يك
جمعـي آنـان، مالـك آن امانـت بـوده       كنند كه حيات دستههايي تلقي  آورند، امانت دست مي به

در صورتي كه صـد ميليـون انسـان، در    . كنند ترين تمدن زندگي مي باشد، اين ده فرد، در سالم
ها  يك جامعه، با تسلط به همة ابعاد زندگي و با سيطره به همة كرات كيهاني و اعماق اقيانوس

همة امتيازات زندگي معمـولي، بـدون اشـتراك بـا     و قلمرو ذرات بنيادين جهان و با داشتن 
  ).21- 20: ب 1379جعفري، (اند  وجدان آزاد در حيات معقول، از تمدن واقعي محروم
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آيـا بشـر در مسـير تـاريخي     : پردازد علامه در اين باره به طرح چندين پرسش ديگر مي
پيشرفت، بدون  كه اين مسير رشد علمي، رو به سوي حيات معقول به پيش رفته است يا اين

بار اين حركت و دگرگوني رو به رشـد   ريزي بوده است؟ آيا او به نتايج زيان هدف و برنامه
تفـاوت بـوده اسـت؟ بـا بررسـي       آگاهي داشته است؟ آيا او در قبال پيامدهاي عملي آن بي
شود كه سلطة بي حد و مـرز او بـر    تاريخي رشد علمي در تاريخ زندگي انسان مشاهده مي

مبنايي  ازجمله آثار وخيم چنين سلطة نامحدود و بي. مبناي كار علمي او بوده است طبيعت،
بر طبيعت، تخريب و آلودگي محيط زيست، و نابودي بسياري از موجودات است كه خـود  

ها،  كند كه علت حقيقي اين بحران علامه تأكيد مي. آيد شمار مي خطري جدي براي انسان به
طه بشر بر طبيعت باشد، تسلط نداشـتن بشـر بـر خويشـتن و از     كه مربوط به سل بيش از آن

كه به طبيعـت و ديگـر    ، كه بيش از آن)13: ب 1369جعفري، (خود بيگانگي او بوده است 
اش دور و  موجودات آسيب بزند، به خـود انسـان آسـيب زده و او را از حقيقـت وجـودي     

  .بيگانه ساخته است
براي انسان، كـه نيازمنـد پـذيرش دو عنصـر      مندي به گفتة علامه، پذيرش اصل رسالت

ها و مصـائب انسـاني    اساسي مادي و معنوي در انسان است، از وقوع بسياري از اين بحران
كند كه اين دو عنصر  وي تأكيد مي. كند معنايي زندگي او شده، جلوگيري مي كه منجر به بي

با اختلال در يكي از اين ابعاد،  مادي و الوهي انسان، در ارتباطي تنگاتنگ با هم قرار دارند و
تر است ولي جنبة معنوي  تر و محسوس جنبة مادي انسان، عيني. بيند بعد ديگر نيز آسيب مي

شناسي و مشاهدات تاريخي نيـز   حتي علوم روان. تر است تر و بامعناتر و بااهميت او، حياتي
دو جنبه، بـه رشـد و   سازند كه زندگي انسان بدون هماهنگي اين  اين حقيقت را روشن مي

تر مورد توجه قرار گرفته و  به نظر علامه، هرگاه جنبة مادي انسان بيش. كمال نخواهد رسيد
غالب بوده، انسان به مصائب بزرگي چون تجاوز و جنـگ و خودخـواهي و ديگـر رذائـل     

  :گويد وي در تبيين و توضيح اين امر مي. اخلاقي و اجتماعي دچار شده است
حليلي دقيق بنگريم، خواهيم ديد جوهر طبيعي حيات، در عـين حـال كـه    اگر با ديدة ت«

. ناخودآگاه است، به مقتضاي طبع خودخواهي، همواره طالب اشباع بي قيد و شـرط اسـت  
نگـرد و در عـين حـال،     بنابراين، هر متفكر و مكتبي كه انسان را با ديدگاه مادي خالص مي

كشـي و انحـراف، بـه معنـاي      پيكـار و حـق  ها، ممنوعيت جنگ و  براي اصلاح حال انسان
كند و از كلمة انسان، عدالت، آزادي و ساير مفاهيم آرماني كمـك   اش، را توصيه مي عمومي

  ).53: 1377جعفري، (» و نه ديگرانگويد  داند چه مي گيرد، نه خودش مي مي
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كند كه ميان تعريف انسان بـه مثابـة يـك موجـود      علامه به تناقض آشكاري اشاره مي
صرفاً مادي و طبيعي با تمامي اقتضائات طبيعي و زندگي مادي، و تلاش براي رهايي او از 

هاي ناشي از آثار همين تعريف وجود دارد؛ زيرا اگر انسان در زندگي خود، هـدفي   بحران
جز اهداف مادي و طبيعي و تقيد به قيود زندگي طبيعي نداشته باشـد و لـزوم فـراروي از    

ادراك فراطبيعي از حقيقـت دو بعـدي مـادي و معنـوي و الـوهي را       اين قيود و آگاهي و
اش، گرفتار مسائلي خواهد شد كه نتيجـة همـين    انكار كند، بنا به اقتضائات زندگي طبيعي

بستي معرفتـي و   ديدگاه اوست و تلاش براي رهايي از آن متناقض خواهد بود و او در بن
  .عملي گرفتار خواهد شد
يق زندگي معنادار و معقول انساني و تفاوت آن با زندگي طبيعـي  علامه براي نمايش دق

به گفتة وي، . پردازد هاي اخلاق در حيات معقول و حيات طبيعي مي براي انسان، به تفاوت
اخلاق مبتني بر حيات طبيعي محض براي انسان و اخلاق مبتني بر حيات معقـول، تفـاوت   

پـذيري   بيعي محض، مواردي چون انعطافاساسي با هم دارند؛ اخلاق مطلوب در زندگي ط
در برابر پذيرش اوضاع فعلي اجتماع، عمل به مقتضاي احساسات و عواطف دربـارة ديگـر   

سري اصول جدا از قوانين حقوقي ناشي از انتخاب كيفيت زندگي را  ها و عمل به يك انسان
همچنين در . استگيرد كه معلول عوامل ارثي، تاريخي، نژادي، اقتصادي و فرهنگي  دربر مي

اين رويكرد، اخلاق به عاملي براي كمك به قوانين حقوقي و تقليل جرم و جنايـت تبـديل   
در حالي كه اخلاق مطلوب در حيات معقول، مبتني بر اين احساس متعـالي اسـت   . شود مي

). 29: حجـر (كه ما جزئي از كل حيات انساني هستيم كه دم الهي در آن دميده شـده اسـت   
ي بر حيات معقول، با پذيرش ضـرورت اشـباع معقـول احساسـات و عواطـف      اخلاق مبتن

: سـازد  انساني، اصول خود را مبتني بر احساسات تصعيدشده با اصـول پايـدار انسـاني مـي    
اخلاق در حيات معقول اگرچه به احساسات و عواطف طبيعي توجه دارد، ولي بـه خـاطر   «

سـتي اسـت، بنـابراين، اخـلاق     كه هدف در حيات معقـول، شـركت در آهنـگ كلـي ه     اين
تواند به آن احساسات تكيه كند، بلكه در مسير منتهي به هدف حيات معقـول، موجـب    نمي

اخـلاق در حيـات معقـول، در    ). 118: 1386جعفـري،  (» شـود  شكوفايي حقايق انساني مي
اصل، پذيرش و عمل به اصول ناشي از انتخاب كيفيت زندگي بوده و يك جريـان طبيعـي   

اخلاق در حيات معقول داراي شأني بـالاتر از  . ت كه در يك اجتماع جريان داردصرف نيس
آن است كه فقط براي كاهش جرم و جنايت در جامعه يا كمك به اجراي قـوانين حقـوقي   

كنـد، ولـي مـا نبايـد نتـايج طبيعـي حاصـل از         البته اخلاق بـه ايـن امـر كمـك مـي     . باشد
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ن و نتايج عـالي آن كـه بـا زنـدگي رو بـه تكامـل       زيستن را با علت نهايي و غايي آ اخلاقي
زيستن و حيات  علامه در مورد ارتباط حقيقي بين اخلاقي. انساني، مرتبط است يكي بگيريم

تواند حيات طيبه  حيات معقول كه شايستگي استناد به خدا را داشته و مي«: گويد معقول مي
  ).120: همان(» شدبا ناميده شود، بر مبناي اخلاق عالي انساني استوار مي

نكتة مهم ديگر در اين باره، اين است كه حيات معقول از نظر علامه، فقـط در راسـتاي   
فقط تقوا به معناي صـيانت تكـاملي ذات اسـت كـه شايسـتة      «شود؛  داشتن تقوا حاصل مي

بودن براي حيات معقول است، كه آغـازش بيـداري از خـواب در گهـواره طبيعـت و       توشه
  ).28: الف 1378جعفري، (» عرصة سعادت ابدي استنهايتش ورود به 

مند است، به آثار مفيد و نتايج مهـم   كه حيات معقول، حياتي هدف علامه با تأكيد بر اين
مندي آن است كه انساني كه  كه نتيجة هدف اول اين: كند مندي حيات انساني اشاره مي هدف

ارضاي نيازهـاي انـدك و محـدود    آگاه است از زندگي هدفي متعالي دارد هرگز خود را به 
مند زندگي كند، همواره بـراي امـور    كه انسان اگر هدف كند؛ دوم اين اش محدود نمي طبيعي
منـد، هرگـز    كه انسان هدف كند؛ سوم اين ريزي داشته و آگاهانه زندگي مي اش برنامه زندگي

واره تـلاش  در برابر سختي و ناملايمات زندگي تسليم نشده و براي رسيدن به هـدف، هم ـ 
اش آگـاهي يافتـه،    انساني كه بـه هـدف متعـالي هسـتي    ). 74: الف 1379جعفري، (كند  مي

بخشيدن به استعدادهاي خود  شناخت طبيعي از خود و جهان را معرفتي براي رشد و فعليت
هاي ديگر بـه عنـوان مخلوقـات     همچنين ديدگاه وي دربارة انسان. داند ها مي و ديگر انسان

شـود كـه وي در    دارد و سـبب مـي   وند، وي را از تعدي به حقوق آنان بازميمند خدا ارزش
چـه بعـد روحـي     از ديدگاه اسـلام، هـر  . كند ها زندگي مي مند با آن تعاملي معنادار و ارزش

تـر خواهـد    معنوي و الوهي انسان در ادارة حيات او مؤثرتر باشد، رشد و كمال انسان بـيش 
همـين بعـد   . يم و تربيت و ارادة بـه فعليـت رسـاندن دارد   اين بعد، نياز شديدي به تعل. شد

كنـد كـه    بر مبناي اين امر علامه تأكيد مـي . كند انساني است كه با خداوند ارتباط برقرار مي
ارتباط با جهان هستي، بايد ارتباطي معنادار هم با بعد مـادي و هـم بعـد روحـي و معنـوي      

اساس بعد طبيعـي مـا شـكل بگيـرد فقـط بـه       اگر ارتباط ما با جهان طبيعت، فقط بر . باشد
  .معلوماتي محدود در مورد خود و جهان دست خواهيم يافت

  
  گيري نتيجه. 6

بخشيدن به استعدادها و قـواي طبيعـي و    معناداري زندگي انسان، منوط به تحقق و فعليت
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هستي بـه  مند با خالق  فراطبيعي و متعالي وجود انسان است كه در ارتباطي معنادار و غايت
معنـايي زنـدگي و    هاي بي بر اين اساس، مؤلفه. مثابة منبع هرگونه حيات و تعالي قرار دارد

هـاي   هـا و ديـدگاه   هاي حاصل از آن در جوامـع انسـاني معاصـر، مبتنـي بـر روش      بحران
ازجملـه  . نادرست و ناقص دربارة شناخت انسـان و جايگـاه حقيقـي او در هسـتي اسـت     

تأثيرگذار در اين زمينه، اعتقاد به وجود طبيعي صرف براي انسـان،   هاي موارد مهم و مؤلفه
اعتقاد به عدم ماهيت و شخصيت مسـتقل فراطبيعـي بـراي او و منحصـركردن شخصـيت      
انسان در قالب قوانين تجربي و طبيعي مقيد به روابـط علـي و معلـولي، انحصـار كرامـت      

منـد بـراي او،    و متعـالي و ارزش انساني در كرامت طبيعي و انكار هرگونه كرامت الـوهي  
انحصار حيات انسان به حيات طبيعي و فردگرايي حاصل از ديدگاه طبيعـي بـراي انسـان    

گراي علامه، حاصل جـدايي ديـن و مبـاني     شناسي ديني و تكامل است كه بنابر نظام انسان
و هـدف   شناسي و معنايابي براي زنـدگي انسـاني در هسـتي بـي     متعالي آن از حوزة انسان

مند طبيعي و غريزي است كه طبق آن، انسان موجودي طبيعي و منحصر به قوانين و  قانون
كند و  قواي طبيعي است كه در جهاني طبيعي با روابط ضروري علي و معلولي زندگي مي

گونه معنا و ارزش فراطبيعي نداشته و تمـام معنـا و حقيقـت آن بـه قلمـرو       زندگي او هيچ
معنـايي   هاي حاصـل از بـي   شود كه اين امر خود به بحران مي محدود زندگي مادي مربوط

  .زندگي انجاميده است
گـراي علامـه جعفـري، انسـان      شناسي ديني و تكامـل  اين در حالي است كه بنابر انسان

مند و معنادار  مند است كه در طرح تكاملي و هدف الوهي و پويا و هدفـ   موجودي طبيعي
. بخشـد  مند خود معنا مـي  ط معنادار با آن، به زندگي غايتهستي وارد شده و از طريق ارتبا

طبق اين ديدگاه، اگر انسان را موجودي صرفاً طبيعي دانسـته و بـر ايـن اسـاس، بـراي وي      
اي از وجود او كـه داراي قـوا و    نگري كنيم، اساساً بخش مهم و گسترده ريزي و آينده برنامه

ه و داراي كرامت متعالي است را ناديده گرفتـه  استعدادهاي متعالي و فرارونده و تكاملي بود
و مسير حيات طبيعي او را از پيشروي به سـوي حيـات معقـول و سـير در مسـير تكـاملي       

انگاري وجه متعالي و فراطبيعي انسان،  درواقع، ناديده. ايم مند و معنادار هستي، بازداشته هدف
وست كه فقط با آگاهي از آن و كردن او از بخش مهمي از امكانات وجودي و ذاتي ا محروم

توانيم به زيستن انساني خود معنا  بخشيدن به آن مي مندانه در جهت فعليت شكوفايي هدايت
معنايي حاصل از حيات طبيعي غريزي و محـدود بـه قيـود مشـروط      بخشيده و آن را از بي
  .مادي نجات بخشيم
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  .فرهنگ اسلامي: تهران
: ، گردآوري و تنظـيم و تلخـيص محمدرضـا جـوادي، تهـران     تفواي الهي). الف 1378(جعفري، محمد تقي 
  .فرهنگ اسلامي
  .مؤسسة تدوين و نشر آثار علامه جعفري: ، تهرانحيات معقول). ب 1378(جعفري، محمد تقي 
: ، گردآوري و تنظيم و تلخيص محمدرضا جوادي، تهـران انسان در اسلام ).الف 1379(جعفري، محمد تقي 
  .فرهنگ اسلامي

تلخـيص محمدرضـا   ، گـردآوري و تنظـيم و   ها، مبـاني و ارتباطـات   تمدن). ب 1379(جعفري، محمد تقي 
  .فرهنگ اسلامي: جوادي، تهران

مؤسسـة تـدوين و نشـر آثـار     : ، تهرانشناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي ).1386(جعفري، محمد تقي 
  .علامه جعفري

مؤسسـة تـدوين و نشـر آثـار علامـه      : ، تهـران 1عرفان اسلامي، مجموعه آثـار  ). 1391(جعفري، محمد تقي 
  .جعفري

  .مؤسسة مطبوعاتي اسلامي: ، تهرانوجدان از نظر اخلاقي، رواني، فلسفي ).تا بي(جعفري، محمد تقي 
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، مهر ، ترجمة محمد سعيدي»تواند سرچشمة معناي زندگي باشد؟ آيا هدف خداوند مي«). 1383(متز، تدئوس 
  .2و  1، سال هشتم، ش نقد و نظر

ترجمة عبدالرحيم گواهي، نقد و بررسي از اسـتاد علامـه    ها، سرگذشت انديشه). 1376(وايتهد، آلفرد نورث 
  .فرهنگ اسلامي: آيت االله محمد تقي جعفري تبريزي، تهران

  .34ش  ،نامة نقد و نظر فصلمعناي زندگي، ترجمة محمد علي عبداللهي، ). 1383(ولف، سوزان 


